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  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
در وظائف خانواده يا دولت در امر تربيت گفتيم، در تربيت اجتماعي با همان نگــاه  آنچهكه بيان شد، نظير  طورهمان

وجود دارد. با اين توضيح، وقتي وارد  هاآنتوان طرح كرد و در نوع چينش مباحث مشابهت زيادي ميان ساحتي نيز مي
عــامي وجــود دارد كــه از جملــه  هدلــگفتيم كه قواعد و اشديم، ابتدا ميبحث وظايف خانواده يا دولت در امر تربيت مي

نيــز از مصــاديق آن  هااينمصاديق آن خانواده، حكومت و ... است. اگرچه آن قواعد و ادله، عام هستند ولي به هر حال 
  شوند. عام مي هقاعد

ر دهند و تكاليف تربيتــي يــا آموزشــي بــخاص خانواده يا حاكم را مخاطب قرار مي طوربهاي كه در بخش دوم، ادله
قرار گرفت. پس از روشن كردن اصل بحث، وارد فروع مسئله شديم. همــين رونــد را  موردبحثگذارند، مي هاآندوش 

كنيم. در اينجــا اصطلاح سوم، يعني بُعد و ساحت رشد اجتماعي فرد، نيز طي مي هدر بحث تربيت اجتماعي با همان زاوي
يعني ديگران بايد بر اساس آن مباني و الگوها رشد اجتماعي پيــدا  بحث مباني و اخلاق نداريم، بلكه بحث تربيتي داريم؛

اي براي عموم جامعه، دولت و خانواده وجود دارد يــا ببينيم در اينجا وظيفه كهاينكنند. اين يك تكليف است در عوض 
  نه.

  موردبحثموضوعات 
آمــوزش يــا  هود دارد كــه در حــوزشود؛ يعني اول بايد ديد چه قواعــد عــامي وجــدر اينجا به همان شكل بحث مي

 هشود. اين يك فصل است. فصل ديگر اين است كه ببينيم چه ادلــپرورش اجتماعي مصداق دارد و بر آن تطبيق داده مي
  خاص مصداق دارد.  طوربهآموزش و تربيت اجتماعي  هخاصي داريم كه در حوز

است. اولــين  موردبحثبناي الگوي اسلامي، در اينجا بنابراين آموزش، تربيت و شكوفاسازي بعُد اجتماعي افراد بر م
بروند و  كهاينها را مأمور كند به تواند تكليفي را بياورد؛ يعني جامعه و مكلفعامي است كه مي ه، ادلموردبحثموضوع 

  براي رشد اجتماعي ديگران اقدام كنند. 
عام، چندين بار به تناسب در طول ايــن  هاين ادلعام خواهيم داشت. راجع به هر يك از  هدر اينجا مروري بر اين ادل

كنــيم. اميــد اســت بحــث بــه با بحث اشاره مي هاآنده سال بحث شده است. در اينجا علاوه بر مرور آن ادله، به انطباق 
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علوم انساني و مسائل اجتماعي جريان دارد، را تقريباً به  هاي كه در حوزقواعد فقهي هنحوي پيش برود كه بتوان مجموع
تعليم و تربيت در خيلــي از  ههمين شكلي كه تا به حال چند بار بحث شده است، جمع كرد. در اين صورت، هم در حوز

هاي ديگــري از علــوم اجتمــاعي و مســائل تعليم و تربيت، در بخش هكارايي خواهند داشت و هم در غير حوز هابخش
در قواعد و مباحث فقهــي بحــث شــده  هاآناستحبابي. برخي از  هالزامي دارد و بخشي جنب هجنب هاآنجديد. بخشي از 

اين قواعد عام فقهي كه ناظر بــه  هسامان دادن به مجموع درهرصورتاست و برخي بحث كاملي پيرامونشان نشده است. 
  د. باشهاي علوم انساني و اجتماعي است، خيلي مهم ميحوزه

 هــاآنتعليم و تربيت است؛ اين خود دو مرتبه دارد كه بايد در جاي خود  هخاص در حوز طوربهبعضي از اين قواعد 
  توان سامان داد كه كار بسيار ارزشمندي خواهد شد.هايي هم كه انجام شده است، ميرا تفكيك كرد. مجموعه بحث

 عام قابل تمسك قواعد
آموزشــي و بعضــي  هجنبــ هاآناز  تمسك كرد كه بعضي هاآنتوان به كه مي جود داردعامي و هقواعد و ادلدر اينجا 

  :  از اندعبارت. اين قواعد پرورشي و تربيتي به معناي خاص دارند هديگر جنب

 »ارشاد جاهل« ه. قاعد1
اولين قاعده، ارشاد جاهل است. اين قاعده در فقه ما كمي در اجتهاد و تقليد و اندكي هــم در ذيــل مباحــث امــر بــه 

الزامــي  هارشاد جاهل اين است كه يــك قاعــد هبحث شده است. اصل قاعد استطراديمعروف و نهي از منكر به صورت 
  استحبابي.  هداريم و يك قاعد

 شرايط وجوب ارشاد جاهل
 اولتقرير 

  ارشاد جاهل در يك چهارچوب و با قيودي واجب است:
  تكليف را داشته باشد. ه. ارشاد جاهلي كه مكلف باشد و شرايط عام1
  كرد. پوشيچشمتوان از آن . ارشاد در حكم باشد نه در موضوعات. يا در موضوعاتي باشد كه نمي2
  واجب باشد يا حرام.ارشاد شود، حكم الزامي باشد؛ يعني يا  خواهدمي. حكمي كه 3
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  . مورد ابتلاي شخص باشد.4

 تقرير دوم
الزامي ارشاد جاهل وجود دارد. البته اين چهار قيــد تفصــيل داده شــده اســت. بــا  هاين چهار قيدي است كه در قاعد

  توان گفت لزوم ارشاد جاهل دو قيد دارد:تقرير ديگري مي
  . ارشاد به حكم باشد.1
فعلي به آن تعلق گرفته است. منظور از تكليف فعلي اين است كه بايــد آن ســه قيــد  . حكمي باشد كه الان تكليف2

اي كه بر ارشاد جاهل دلالت دارند، عمدتاً روايــات و تكليف را داشته باشد؛ يعني مورد ابتلا و ... باشد. ادله هشرايط عام
  كنند. اخباري هستند كه آموزش را بيان مي

 رجحان ارشاد جاهل
مذكور است. غالباً در غير اين محدوده هم ارشاد  هنيز در اينجا وجود دارد، ارشاد جاهل در غير محدودقاعده دومي 

جاهل مستحب است. البته در موضوعات معلوم نيست ارشاد جاهل مستحب باشد؛ ولي در احكام غير الزامي و احكامي 
اي باشــد بــراي داشته باشد، به خصوص اگر مقدمهكه مورد ابتلايش نيست، حتي براي غير مكلفي كه توانايي فهم آن را 

  بعدها به آن عمل كند، تعليم دين و ارشاد جاهل رجحان دارد.  كهاين

 گيرينتيجه
ضــوابط و شــرايط  هشود كه اين دو قاعده در كلياين دو قاعده در ذيل قاعده ارشاد جاهل بود. حاصل بحث اين مي

باشد؛ يعني در صورتي كه فرد، مكلف باشد و ضوابط و قواعد اجتماعي مي اجتماعي كه در اسلام بيان شده است، جاري
شــود و در لازمي براي آموزش وي وجود داشته باشد (كه دارد)، اين آموزش دادن از بــاب ارشــاد جاهــل واجــب مــي

كه احكام الزامي اجتماعي اســلام را  گويدمياين قاعده  درواقعشود. صورتي كه آن چهار قيد مذكور نباشد، مستحب مي
است كه ما در اينجا داريم و در مسائل اجتماعي  ايقاعدهبايد آموزش داد و در غير الزاميات نيز مستحب است. اين دو 

  شود.اسلام نيز جاري مي
يم ضــوابط و پس معلوم شد كه در اينجا دو قاعده داريم؛ يكي الزامي و يكي استحبابي. همچنين روشن شد كه در تعل

تواند تكليف بياورد. همچنين مشخص شد كه چهار قيــد الــزام قواعد اجتماعي اسلام، هر دو قاعده مصداق دارد و لذا مي
  چيست؟ در غير آن، غالباً استحباب دارد و در جاهايي نيز مباح است.
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 مهم هيك نكت
 هه آن حكم خاص هستند نه علمايي كه همارشاد جاهل، عالمان ب هكه پيش از اين بيان شد، مخاطب قاعد طورهمان

علــم در اينجــا  ديگرعبارتبــهدانند. كسي كه آن حكم خاص را بداند لزوماً بايد اقدام به ارشاد جاهل كند. احكام را مي
بيند كه فردي مبتلا بــه آن اســت، چــه داند و اكنون ميشرط وجوب است نه شرط واجب؛ يعني اگر كسي حكمي را مي

كه ارشــاد  طورهماناجتماعي سياسي، بايد آن حكم را به آن شخص ياد بدهد. لذا  هادي باشد و چه مسئلحكم فردي عب
نيز در احكام و مسائل اجتمــاعي و سياســي اســلام نيــز جــاري  گونههمانجاهل در احكام فردي و عبادي جاري بود، 

  است.

 »علي البرّ و التقوا هاعان« ه. قاعد2
اســت؛ يعنــي » علــي البــرّ و التقــوا هاعان« هد عمومي كه در اينجا قابل تطبيق است، قاعددوم از مجموعه قواع هقاعد

مقدمات اطاعت براي غير را فراهم كند. اين قاعده در مكاسب محرمه نيز بحث شده است. در فقه تربيتي نيز هر از چنــد 
  ين است:شود. اجمال آنچه در مورد اين قاعده بيان شده، اگاهي به اين قاعده تمسك مي

 حجيت اين قاعده  هادل
مقدمات اطاعت براي غير است. دليل ديگــر بــر حجيــت ايــن  هاين قاعده يك دليل عقلي دارد و آن حسن عقلي تهي

) قرآن اســت. همچنــين روايــات 2/ه(مائد» تعاونوا علي البرّ و التقوا و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان« هشريف هقاعده، آي
كننــد. بنــابراين عقــل، كتــاب و رد كه به صورت مطلق يا در مواردي خاص بر اين قاعده دلالت ميمتعددي نيز وجود دا
  دلالت دارند.» علي البرّ و التقوا هاعان« هسنت، هر سه بر قاعد

 لزوم يا رجحان اين قاعده
، اين است كه اين قاعده حكم الزامي نيست؛ بلكه يك حكــم »علي البرّ و التقوا هاعان« همطلب بعدي در رابطه با قاعد

بــر يــك  هاعانــ كــهاينخاص دلالت كند بر  طوربهرجحاني و استحبابي است. البته در موارد خاصي ممكن است دليلي 
  مستحب است.  الاصولعليامري واجب باشد. ولي 
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 شريفه بر رجحان هنحوه استدلال به آي
لا تعاونوا علي الاثم «)، در بخش 2/ه(مائد» تعاونوا علي البرّ و التقوا و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان«شريفه  هدر آي
  ، حكم استحبابي است.»تعاونوا علي البرّ و التقوا«، حكم الزامي است ولي در بخش »و العدوان

ظهــور در » تقــوا«و » بــرّ«جوب دارد. همچنــين ظهور در و» تعاونوا«شريفه بايد دقت داشت كه  هدر استدلال به آي
اطلاق دارند؛ يعني مستحب و واجب، هر دو برّ و تقوا هستند. جمع اين ظهور با آن دو اطلاق در حالــت طبيعــي ممكــن 

شــوند و هــم ، اطلاق دارند و هم مستحب را شامل مــي»تقوا«و » برّ«ظهور در وجوب دارد ولي » تعاونوا«نيست؛ زيرا 
  واجب را. 

دليل عدم امكان جمع اين است كه در برّ و تقواي مستحب، تعاون واجب نيست. بنابراين يا بايــد بگــوييم منظــور از 
را حمل بر استحباب كرد. از طريق يكي از اين دو » تعاونوا«بايد  كهايندر اينجا فقط واجبات هستند. يا » تقوا«و » برّ«

  شود. مي برطرفراه، تعارض 

 تبيين نظر مصنف
تر هم نباشد، هنگام تعارض تر است. اگر قويقوي»  تعاونوا«از ظهور » تقوا«و » برّ«نظر مصنف اين است كه اطلاق 

تر اســت و يــا خواهد انجام دهد. پس يا اطلاقش قويقدر متيقن يك حكم، رجحان همراهي در كار خوبي است كه مي
را أخذ كرد و قدر متيقن، همان رجحــان همكــاري در كارهــاي كند كه در اين صورت نيز بايد قدر متيقن اجمال پيدا مي

  نيك است.

  توجهقابلنكته 
شود. لذا اطمينــان اين است كه وجوب و استحباب جزو معنا نيست؛ بلكه از قرائن خارجي فهميده مي توجهقابلنكته 

الزامي. از ايــن  هاستحبابي است نه قاعد هبر برّ و تقوا در واجبات، واجب باشد. لذا گفتيم اين قاعده، قاعد هنداريم كه اعان
ديگري به تكليــف واجــب يــا مســتحبش عمــل كنــد،  كهاينبر  هبر اثم و عدوان حرام است؛ ولي اعان هجهت گفتيم اعان

  توان وجوب را استفاده كرد و نه از دليل لفظي.يرسد. نه از حكم عقل ممستحب مؤكد است؛ ولي به حد وجوب نمي

 جريان اين قاعده هگستر
تربيت اجتماعي اســلام  هآموزش بود، در حوز هبر خلاف بحث قبلي كه فقط در حوز» علي البرّ و التقوا هاعان« هقاعد

عي مــورد نظــر هاي آموزشي است. بدين صورت كه شخص بايد شكل عملكرد اجتمــاهم مصداق دارد و اعم از فعاليت
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اسلام در رابطه با جامعه و ديگران را به ديگري آموزش دهد؛ بلكه فراتر از آموزش دادن، يعني فرد را تشويق و ترغيب 
هاي دروني سازي و آن تمهيدات، ترتيبات و شيوه ديگرعبارتبهداند، عادت دهد. كند و به رفتاري كه اسلام مطلوب مي

  است. فرا آموزشيهاي فعاليت هااينكار گيرد. همه تثبيت اين عمل اجتماعي را به 
و تربيتي به معناي خاص  فرا آموزشيهاي شود و هم فعاليتهاي آموزشي را شامل ميبنابراين اين قاعده هم فعاليت

را. منتها در حد استحباب است؛ يعني مستحب است كه اين احكام را چه الزامي باشند و چه غير الزامي، آموزش دهــد و 
  سوق دهد.  هاآنفرد را به سوي 

. در نه به حكومت اختصاص دارد و نه به پــدر و مــادر؛ بلكــه از قواعــد عــام اســت» علي البرّ و التقوا هاعان« هقاعد
جاهاي ديگر بر پدر و مادر قابل تطبيق بود؛ ولي اصل اين قاعده، عام است. همه بايد كمك كنند تا اين ضوابط و قوانين 
اجتماعي اسلام در جامعه رعايت شود. براي اين كار اعانه لازم است؛ يعني فراهم كردن مقدمات. اين  امر هم آموزشــي 

شود و هم مقدمات نزديك را و همــه مشــمول ايــن م مقدمات دور را شامل ميرا، ه فرا آموزشيشود و هم را شامل مي
  شوند.قاعده مي

 نقش اسلام در مسائل اجتماعي روز
در شوراي فرهنگي بحث مفصلي در مورد خانواده و نرخ باروري بود كه ضوابطش در حال تغيير اســت؛ زيــرا تمــام 

حد خطر رسيده است؛ يعني بيست سي سال ديگر جمعيت پيــر كارشناسان عقيده دارند كه وضع كاهش رشد جمعيت، به 
  گويد؟ رود. در آنجا بحث بود كه اسلام در اينجا چه ميشود و سپس رو به كاهش ميزياد مي

شد كه اسلام، حكم الزامي اوليه در اينجا ندارد؛ بلكه يك حكــم اســتحبابي دارد كــه تكثيــر اولاد و  پاسخ دادهچنين 
دهد؛ اگرچه الزامي نيست ولي به نوعي جهت شود. اين استحباب، نظام اجتماعي را جهت ميشامل ميازدياد نسل را نيز 

شود و ، زمان، مكان، اقتضائات و عناوين ثانوي گاهي واجب و گاهي حرام ميشرايطدهد. منتها همين استحباب، در مي
عادي زندگي طبيعي يــا اجتمــاعي  هايگيريجهتها، كند. بنابراين اين استحبابگاهي نيز حالت طبيعي خود را طي مي

  دهند كه اين قطار بر چه مسيري بايد حركت كند. كنند؛ يعني نشان ميرا مشخص مي

 »تعليم ابواب هدايت« ه. قاعد3
  ، متعــدد در روايــات معتبــراســت. » تعلــيم ابــواب هــدايت« هسوم از قواعد عمومي كه قبلاً گفته شــد، قاعــد هقاعد
 هدربــار .ذكــر شــده اســت، تعليم دهد)كسي كه باب هدايتي را به ديگري ( »من علَّمَ باب هديً« زيادي برايهاي ثواب
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و هــم  گيردبرميدر در اينجا هم احكام را  »باب هدي«كه  بايد توجه داشت ،دلالت اين روايات و مفاد اين قاعده هدامن
  .بشود نيزكه شامل موضوعات  ولي بعيد نيست ؛قدر متيقنش احكام استالبته موضوعات را. 

 مجــزا يعنــي در روايات با عنــوانچون ولي  دانست؛ نيزارشاد جاهل  هادل توان به نحوي از مصاديقاين قاعده را مي
، آن را به صورت جدا ذكر شود و هم شامل موضوعاتشامل احكام مي هم كهاينهمچنين به دليل ابواب هدايت آمده و 

   كرديم.

 شمول اين قاعده هگستر
 .گيردبرميدر احكام خمسه را  هيعني هم ؛الزامي و مرجوح و راجح در اينجا اعم است از الزامي و غير »هدي باب«

  نيــز شــامل را اعــم از معــارف اعتقــادي و معــارف حكمــي  ،ياخلاق و مجموعــه معــارف اســلام ،عقايد علاوه بر آن،
  .گيردبرميدر كام را اح تمامو  داشتهشمول  نيزدر احكام  شود.مي

كه  »بر برّ و تقوا تاعان« هقاعد برخلاف ؛است آموزش هصرفاً منحصر در حوز» ارشاد جاهل« همثل قاعداين قاعده 
معنــاي  كــهاين احتمــال .را فرا آموزشيشود نه هدايت را شامل مي آموزش دادن تنها »من علمَّ«ظاهر  درواقععام بود. 

  بعيد است.أعم از آموزش داشته باشد، 

 »نشر علم« ه. قاعد4
 هقاعــدنيــز شــبيه  گوييم. اين قاعــدهمي» نشر علم« هقاعد كه به آن روايات نشر علم است بر گرفته از چهارم هقاعد
 اســت. و اعم از واجب و مســتحب شدهاحكام اجتماعي اسلام را شامل  . همچنينآموزشي استصرفاً يعني  ؛است سابق
  رساند.استحباب و رجحان را مين اي نيز علم روايات نشرخود 

 »حرمت كتمان علم« ه. قاعد5
با عتاب و خطاب به عالمان  ،قرآن آياتدر . است كه غير از نشر علم است »حرمت كتمان علم« هبعدي، قاعد هقاعد

 گيــرد،قرار مــيمقابل آن  آنچهكتمان علم حرام است و روايات، آيات و  بنا بركه كتمان علم نكنيد.  است آمدهبه احكام 
  واجب است. 
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 »كتمان«محل صدق 
كه اگر گفته نشــود حكــم مخفــي  كندصدق ميمقابل كتمان باشد. كتمان در جايي  ،مطلق نشر علمنيست كه  طوراين

را نگفتــه و  يحكمــ البته در صورتي كــه. باشدكتمان  هدر ادلداخل را نداند، معلوم نيست  حكمي شخص كهاينماند. مي
. چــه كتمان نيســت ،صرف عدم نشرولي  .بالايي از عدم نشر است هماند، اين يك درجباين حكم بر عموم جامعه مخفي 

  ديگري بگويد.  شخصولي  ،ممكن است او نگويد بسا
  گويــد و ايــن حكــم متــروك و مهجــور ديگــري هــم نمــي كسهــيچ ،او نگويد اگركه  كندصدق ميكتمان در جايي 

الزامي است كه اگر نگويــد صــدق  بيان حكم در جايي بنابراين شود.ابراز آن واجب مي ،. اگر به اين درجه برسدشودمي
  كند. كتمان مي

 »ارشاد جاهل«با عنوان » كتمان علم«احتمال يكي بودن بررسي 
 طــورايناست و  همان عنوان ارشاد جاهل درواقع ،كه كتمان علماين است  »كتمان علم«در مورد  ديگر يك احتمال

او بــه بلكه كسي كه مورد ابتلايش است و نياز دارد، اگــر  ؛شودنيست كه اگر نگويد حتماً اين حكم متروك و مهجور مي
    .كندهمان شرايط ارشاد را پيدا مي درواقعبگويد.  بايدلذا  كند؛صدق ميكتمان  گفته نشود،

 در ايــن صــورت .شــود »ارشاد جاهل« هقاعدطوري تفسير كنيم كه عين  را» علم كتمانحرمت « هممكن است قاعد
اجتمــاعي يــا  ،گويد عالم علمش را كتمان نكند، به اين معناست كه هر موردي كه شخصــي حكــم عبــادياي كه ميادله

اگــر  .كنــديمصدق علم  گفته نشود كتمانو اگر  گفت، بايد به او داندنميكه دانستنش ضرورت دارد، اقتصادي اسلام را 
  شود. ارشاد منطبق مي ههمان شرايط قاعد رب ،باشد گونهاين

در ايــن  .گيــردبرميدر را  قاعــده هــر دو ،اســت علم دارد كه بگوييم آياتي كه در باب كتمان وجود هم اين احتمال
 كندتعميم پيدا مي چنينهم شود.را نيز شامل مي ماند،حكم مخفي مي ،نگويد حكم مستحبي را را كه اگريي هاجا صورت

 »ارشــاد جاهــل« هاعم از قاعد ،صورت اينكه در  شوندكه ممكن است هر دو در اين قاعده جمع  يبه افراد و موضوعات
  شود.مي

 »ارشاد جاهل« هپيوند ساير قواعد با قاعد
 البتــه .جاهــل باشــنددليلي براي ارشــاد توانند ميهمه به نحوي  ،كتمان علم هنشر علم و ادل هادل ،تعليم ابواب هدايت

  لــذا اگــر بخــواهيم قواعــد عــامي كــه در  .انــدمرتبط نيــزولي با ارشاد جاهــل  ؛دارند هميك بار اضافي  هاآنبعضي از 
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هاي اجتمــاعي هاي حكمي و معارفي اسلام جاري است، از جمله در تربيت و آموزشهاي اجتماعي و همه حوزهحوزه
هايي كــه با تفاوت ؛ البتهگيرددر ذيل آن قرار مي همهشود و مي »ارشاد جاهل«محورش بيشتر  ،هم بياوريم اسلام، را با

  وجود دارد. هاآناحياناً در بعضي از 

 »إلي الخير دعوةال« ه. قاعد6
بيِلِ إِلــى ادعُْ«، )108(يوســف/ »...عَلــى اللَّــهِ إلَِــى أَدعُْوا. «است »إلي الخير دعوةال« هششم، قاعد هقاعد  ربَِّــكَ ســَ
 هــاآناي هســتند كــه در ادلــه ،و ... )104(آل عمــران/ »الْخيَْر إِلَى يدَعُْونَ«، )125(نحل/ »الْحسَنََة الْمَوعْظَِةِ وَ باِلْحكِْمَةِ
بــه معنــاي  »إلــي الخيــر دعــوة« هقاعــد هم در آيات آمده است و هم در روايات. دعوت اين .است شده خير بهدعوت 

   .برنددعوت را به كار مي ،به جاي تبليغ ولي امروزه هست؛نيز  »تبليغ«

 اين قاعده هگستر
غير الزامي. در جايي كه امور  ديگريشود؛ يكي الزامي و دو قاعده مي رب مشتملارشاد جاهل  همانند قاعد قاعدهاين 

 ت به خير مستحب اســت.در غير اين صورت دعو ؛الزامي مورد ابتلا باشد، آن دعوت واجب است يا يك حكماعتقادي 
 دعوت محقــق باشــد، شرايط در اين صورت اگر .اثني عشر نيست هات، كسي معتقد به ائماعتقاد هحوزدر  به عنوان مثال

در روايــت آمــده اســت كــه آمده اســت.  نيزخاص در روايات  طوربه مثال اين .دعوت او به اعتقاد صحيح واجب است
فرماينــد: آيا من بايد او را دعوت كنم؟ حضــرت مــي .كه معتقد به اين امر نيستاي دارم همسايهگويد شخص به امام مي

  اش كن. خطر و ضرري وجود ندارد عرضه ،اگر مشكل
  آيــد كــه در صــورت داشــتن قيــود مــذكور، واجــب همچنين دعوت به خير، طبعاً در احكام اجتماعي اسلام نيز مــي

  شود و در غير اين صورت، مستحب. مي

 قاعده با امر به معروف و نهي از منكرمقايسه اين 
در حــال ترك واجب يا فعل حرام شده و  ،است كه كسي مرتكب منكر واجب جايي درامر به معروف و نهي از منكر 

ولــي در اينجــا ممكــن اســت  ؛كنــدع ولايي و سلطنت امر و نهي مــيضاز مو در آنجا فرد .باشددر حال گناه  نيزحاضر 
تــا هــم  ش وباشد. هم كيفيــتش فــرق دارد، هــم مــورد هااينراهنمايي و امثال  ،تمنا ،ب خواهشنباشد و از با گونهاين
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با امر بــه معــروف و  »إلي الخير دعوةال« هقاعد لذا بين هستند؛بر هم منطبق نيز  مواردخيلي ش. البته در شرايطحدودي 
  است. برقرار عموم و خصوص من وجه ، نسبتنهي از منكر از لحاظ مصداق و مورد

 »ارشاد جاهل« هرابطه اين قاعده با قاعد
آمــوزش  هحوزارشاد فقط در  زيرا ؛عموم و خصوص است ،»ارشاد جاهل« هبا قاعد» إلي الخير دعوة« هقاعدرابطه 

صــدق كنــد. دعــوت  نيــز فرا آموزشيهاي يعني نسبت به فعاليت از آن باشد؛ بعيد نيست كه اعم به خير بود ولي دعوت
ندانــد بــاز هــم دعــوت  ؛ چه شخص آن را بداند و چهخواهد تشويق و ترغيبش كندكند و ميموعظه مي كهمانند زماني 
  .  را فرا آموزشي هحوز و هم گيردبرميرا در آموزشي  هحوزهم  به خير بنابراين دعوت كند.صدق مي

  


